
 

 

https://jis.ut.ac.ir/  
 

 
 

 
 

Synesthesia types in Hafez's sonnets 

Abdul Reza Seif1| Milad Movahedi Rad2| Aliasghar Eskandari3 

1 Professor of Persian language and literature, Faculty of Literature and Humanities, University of 

Tehran, Tehran, Iran. Email: seif@ut.ac.ir 

2. PhD Student, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Mazandaran. 

Email: m.movahedi03@umail.umz.ac.ir 

3. PhD in Persian language and literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, 
Tehran, Iran. Email: askandari@ut.ac.ir 

Article Info. Abstract 

Received:  
2022/11/12 

 

Accepted:  
2022/12/11 

Synesthesia (sensualism) is a kind of deviation from the norm of meaning, 

which by breaking the normal system of words and creating a concept contrary 

to the habit, creates literary pleasure in the audience. In this way of writing, the 

poet shatters the common mental system of the reader or listener by breaking 

the superficial structure of the words and not their deep structure and creates a 

new and pristine image to surprise the audience. In this essay, the authors, 

inspired by the analytical linguistics school of Lakoff and Johnson, have 

examined the prevalence of descriptive, analytical, and sensuous in Hafez's 

poems. The following article shows that the feeling in Hafez's poems, in 

addition to its different types of feeling; It implies different and different 

semantic concepts. One of the interesting methods in Hafez's poems is the 

emphasis on a special type of senses in sensing and transferring meaning from 

the source area to different areas of semantic purposes. By choosing this type 

of sensation, Hafez has increased the rhetorical and artistic texture of the 

speech, and in order to enhance the dignity and rank of tangible things and 

connect the mental and objective worlds, he has paid special attention to 

objective-abstract sensation. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
21/80/1081 

 
 :رشیپذ خیتار
28/80/1081 

ها و ایجاد مفهووم  آمیزی نوعی هنجارگریزی معنایی است که با شکستن نظام معمولی واژهحس
شود. در این شیوه از نگارش، شاعر با شگردِ خلاف عادت، باعث ایجاد لذت ادبی در مخاطب می

ه یا ها، نظام رایج ذهنی خوانندزبانیِ شکستنِ ساختارِ سطحیِ الفاظ و نه ساختار عمیق و ژرف آن
شوود. در  شکند و با آفرینش تصویری بکر و تازه، موجب شگفتی مخاطب میشنونده را درهم می

شناختیِ تحلیلیِ لیکاف و جانسون، به شیوۀ توصیفی این جسُتار، نگارندگان با الهام از مکتبِ زبان
شان از آن اند. نوشتار پیش رو نآمیزی را در غزلیات حافظ بررسی کردههای حسو تحلیلی، گونه
های حافظ، افزون بر انواع مختلف حسی آن، بر مفاهیم مختلوف و  آمیزی در سرودهدارد که حس

های جالب توجه در اشعار حوافظ، تککیود بور نووع خاصوی از      متفاوت معنایی دلالت دارد. از شیوه
سوت.  های مختلف از مقاصود معنوایی ا  آمیزی و انتقال معنا از حوزۀ مبدأ به حوزهحواس در حس

آمیزی، سوبب افوزایش بافوت بلاغوی و هنوری کولام شوده و        حافظ با انتخاب این گونه از حس
منظور ارتقا بخشیدن به شوکن و مرتبوا اموور محسووس و پیونود جهوان ذهنوی و عینوی، بوه          به

 است.ای داشتهآمیزی عینی و انتزاعی توجه ویژهحس

  :ی کلیدیهاواژه
آمیزی، غزلیات حس

حافظ، لیکاف، 
جانسون، حوزۀ مبدأ، 

 حوزۀ مقصد.

. آمیزی در غزلیات حافظهای حسگونه(. 1082)اصغر اسکندری، علی ؛راد، میلادسیف، عبدالرضا؛ موحدی :استناد به این مقاله
 .02 -57(، 1) 13، های ایرانشناسیفصلناما پژوهش

                                                                                            مؤسسا انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 22-57، 1042بهار ، 1، شمارۀ 13دورۀ 
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 بیان مسئله
گیرد. خلق این اثر ادبوی  شعر یکی از هنرهایی است که بشر برای انتقال عواطف درونی خود از آن کمک می
و جوان   شود کوه بور رو   با کمک نیروی احساس و عاطفه به همراه تخیل و اندیشه سبب آفرینش متنی می

گذارد. برای رسیدن به این مهم است که شاعر با هودف زیباسوازی و تکثیرگوذاری بیشوتر، از     مخاطب اثر می
اسوت. در کنوار   « آمیوزی حوس »ها ترین این آرایهجوید؛ یکی از مهمزدایی بهره میهای ادبی و آشناییآرایه

(، آرایوا  182: 1301شوفیعی کودکنی،   زدایی کوه شواید بتووان یگانوه هنور حوافظ را در آن دانسوت )       آشنایی
ترین ابزارهای بلاغی و هنری حافظ است. حوافظ شواعری   های مختلف آن، یکی از مهمآمیزی و گونهحس

رو کند در تمام مراحل تکثیرگذاری شعرش، حرفی تازه و نگاهی نو داشته باشد؛ ازایون است نوآور که سعی می
هوای متفواوت   ی و خاصه موضوع موورد بحوث موا و نیوز گونوه        گیری از صنایع لفظی و معنودر زمینا بهره

هایی بندد. قطعاً در زندگی روزمرۀ خود، نمونهتر به کار میتر و بدیعبرداری هنریآمیزی را با هدف بهرهحس
کنویم و  گاه وجودشوان را احسواس نموی   بریم که به دلیل کاربرد گستردۀ آن، هیچآمیزی را به کار میاز حس

گیری از فنون ادبوی از  شود. حافظ با بهرهاند، کمتر به آن دقت میی عادت و تکرار وارد زبان شدهچون از رو
آفریند که بر مخاطب اثرگذار است و ما را برای شناخت چنوین  های جدیدی را میآمیزی، دلالترهگذر حس

و جانسوون، کوه اسوتعاره را    شناختی لیکواف  دارد و با توجه به بحث زبانای به تفکر وامیشدهحواس ترکیب
دانود، حووزۀ مبودأ را    فرایندی ذهنی و زبانی به مثابا ابزاری برای تفکر و درک و شناخت مفاهیم انتزاعی می 

گرایوی، حوافظ را   زند و این ترکیبکه عینی و مادی است، به حوزۀ مقصد که انتزاعی و ذهنی است پیوند می
کوارگیری  سازد؛ بنابراین آشنایی با چگونگی بهو حقیقی قادر میبه ایجاد نوعی هماهنگی میان دنیای خیالی 

هوای لفظوی و معنووی    تر زیبایی، مخاطب را به درک بهتر و دقیق«آمیزی در غزلیات حافظهای حسگونه»
است کوه  شعر حافظ همان بوده "معنی"( »152شود. به زعم شفیعی کدکنی )همان: شعر ایشان رهنمون می

 «.کندآن با تحولات فرهنگی و روحی جامعه، در هر آفرینشی، تغییر می "یعنیِ"است، ولی هکرداو اراده می
 

 های پژوهشپرسش

 آمیزی در غزلیات حافظ چیست؟ها و کارکردهای حس. گونه1
 آمیزی در غزلیات حافظ کدام است؟های حسحوزه .2
 

 روش پژوهش
آمیزی است. نخست این های دارای آرایا حسل، بیتروش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی و واحد تحلی 

شووند و سو س   گانوه و بسوامد، واکواوی موی    هوا و حوواس پونج   دسته از ابیات، استخراج و براساس حوزه
 شان تبیین خواهد شد.کارکردهای مفهومی یا منظورشناختی
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 پیشینۀ پژوهش
است، اما تحقیقات زیر در نگارش ایون  هآمیزی در اشعار حافظ، پژوهش مستقلی صورت نگرفتدربارۀ حس

 اند:مقاله مفید واقع شده
هوای سوعید   آمیزی در سوروده های حسگونه»( در مقالا 1300. علی نجفی ایوکی و منصوره طالبیان )1

آمیزی را در اشعار سعید عقل و نیما یوشیج و همچنوین  های مختلف حس، گونه«عقل و نیما یوشیج
انود؛  شده را بررسویده آمیزی هماهنگ با موضوع و متناسب با دیگر واژگان خلقسگزینش آگاهانا ح

آمیوزی  آمیزی افقی، معادلا بینوایی و شونوایی و در حوس     با این تفاوت که در شعر سعید عقل حس
اسوت، ولوی در شوعر نیموا     عمودی، معادلا انتزاعی و بینایی بسامد بیشتری را به خود اختصاص داده 

 است.تری داشتهمعادلا چشایی و شنوایی و انتزاعی و چشایی گسترۀ فراوان یوشیج کاربرد

بوه  « آمیزی در شعر شفیعی کدکنیجایگاه و نقش حس»( در مقالا 1301مطلق ) الله بهمنی. حجت2
عنووان ویژگوی سوبکی شوعر او     آمیزی در شعر دکتر محمدرضا شفیعی بوه های حسبررسی گونه

ی را در آثار مختلف این شاعر معاصر واکاوی کورده و بوه ایون نتیجوه     آمیزپرداخته و بسامد حس
آمیزی بهره برده و هرچه این آثار رنگ فلسوفی  رسیده که شفیعی در آثار متکخر خود کمتر از حس

 است.ها رو به افول نهادهآمیزی در آناند، به همان اندازه کاربرد حسو عرفانی به خود گرفته

، سواحت زبوانی را در   «های بودیعی در شوعر حوافظ   ظرافت»( در مقالا 1302). سید جواد مرتضایی 3
غزلیات حافظ واکاویده و از مباحث بیانی و بدیعی گرفته تا صرف و نحوو زبوان و انوواع موسویقی     
شعر و نحوۀ گزینش واژگان شعر حافظ را بررسی کرده و بیشتر بر صنایعی چوون ایهوام و ایهوام    

 است.د نظر داشتهنما و تضاتناسب و متناقض
( در 1300زاده و فاطموه اموامی )  علیالسادات مدیرزادۀ طهرانی به همراه شهین اوجاق. فاطمه اعظم0

بوه درک و  « در اشوعار پوروین اعتصوامی    "آمیوزی حوس "بررسی سبکی و تحلیلی آرایوا  »مقالا 
اسوتفاده از  انود و بسوامد   گانه در القای بهتور ذهنیوات مخاطوب اشواره داشوته     شناخت حواس پنج

 اند.آمیزی حسی به حسی یافتهآمیزی انتزاعی را در شعر پروین بیشتر از نوع حسحس
آمیوزی و  ، ماهیوت حوس  زبوان شوعر در نثور صووفیه    ( در کتواب  1302. محمدرضا شفیعی کدکنی )7

آمیزی را یکوی از صوور   ساختارهای گوناگون آن را با توجه به مبانی عرفانی بررسی کرده و حس
نری دانسته که خاستگاه طبیعی آن، جانشین شدن حسی برای حس دیگور اسوت و طور     بیان ه

 است.آمیزی را در فرهنگ ایران دورۀ اسلامی و منازعات میان اشاعره و معتزله یافتهنظریا حس
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 چهارچوب مفهومی پژوهش

 آمیزیحس

نام برده کوه در   "/ فنطاسیا بنطاسیا"ای به نام ارسطو نخستین کسی است که از قوّه»در روزگاران کهن 
: 1301)بهمنوی مطلوق،   « اندتعبیر کرده "حس مشترک"فرهنگ ایرانی و اسلامی، اندیشمندان از آن به  

به کار بورده و  « 1سینستزی»را برابر واژۀ فرنگی « حسّامیزی»( اصطلا  17: 1351(. شفیعی کدکنی )10
بوه هور حوال،     شوود. یکدیگر در زبان ایجاد موی  داند که از رهگذر آمیختن دو حس بهآن را توسعاتی می

و آمیزی یکی از شگردهای تصویرسازی است که در آن اموور مربووب بوه یکوی از حوواس بوا اموور        حس
شود، این است که در حوزۀ آنچه از مفهوم حس مشترک دریافت می» آمیزد.های حس دیگری میوابسته

کاسوه  رود و دریافت حواس گوناگون یکاز میان می دریافتی این حس، مرزبندی دریافتی حواس چندگانه
شود دو ویژگی ای است که سبب میگونهترین کارکرد حس مشترک، ادراکات جزئی ترکیبشود. مهممی

شود، با هم ادراک شود؛ مانند شویرینی و زردی عسول و شویرینی و    یک پدیده که به دو حس مربوب می
 (10)همان:  .«سفیدی قند

شناسوی کوه حوس    آمیزی، دو هدف را در دستور کار خود دارد: یکی بعُد زیبوایی هر حس»توان گفت می
شوود. دیگوری   های شعری شمرده موی آفریند که از جمله ضرورتای میکند و معانی تازهای را خلق میتازه

شکسوت  "جلب توجه خواننده به امور تازه و برجسته کردن عبارات است که یاکوبسن از این هدف با عنووان  
مثابوا یکوی از   آمیزی علاوه بور اینکوه بوه   (. حس181: 1300)نجفی ایوکی و طالبیان، « کنُدیاد می "2انتظار

های بسیار دور دارد و بشر آگاهانوه یوا غیرآگاهانوه در گفتوار     شگردهای ادبی، ریشه در متون کهن و گذشته
های مختلف، کوم و  ها و زبانعاره، در زمانعنوان نوعی استبه»کند، در حقیقت معمول خود از آن استفاده می

در باب اصل و منشک پیدایش آن در زبان، نظرهای مختلفی وجوود  (. »121: 1300)زارع، « بیش وجود داشته
خصووص در حووزۀ کواربرد    های زبوان اسوت و بوه   دارد... اما حقیقت قضیه این است که حسامیزی از ویژگی

 (.010: 1302)شفیعی کدکنی، « از هنجار طبیعی نیست عاطفی زبان، امکان ظهور آن چندان دور
تر از هزار سال دارد و بنیاد فلسفی ای کهنآمیزی پیشینهدر فرهنگ ایران دورۀ اسلامی، نظریا حس»

رسد. اشاعره ایون  آن و بحث نظری دربارۀ امکان یا عدم امکان آن به منازعات میان اشاعره و معتزله می
گونوه  اند و بودین د به قدرت الهی، جانشین حس دیگری شود آشکارا مطر  کردهتواننکته را که حسی می

آینود.  آمیزی به شمار موی شناسی، پیشاهنگان نظریا حسدر تاریخ اندیشا بشری و در تاریخ مسائل جهان
است یوا اینکوه   ای دیده نشدهدر تاریخ اندیشا جهان، در هیچ جای دیگر، جز در آرای اشاعره، چنین زمینه

                                                      
1. synaesthesia 

2. deceived expectation 
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ها بیش و کم همیشوه مصوادیق خوود را    آمیزی در هما زبانکه اشارت رفت و حس به طور عملی و چنان 
 (.010و010)همان:  «داشته و دارد

انود کوه شواعر بوه واسوطه آن      آمیزی، این بیان را نوعی مبالغه در توصویف دانسوته  در تعریف حس»
کند و صفاتی محسوس را برای امری آمیزد و محسوس میکند و با حس میسازی میمضمون را مجسم

گیوری از قووۀ تخیول،    آمیزی روشی است که شاعر با بهوره توان گفت حسآورد. میمعقول یا انتزاعی می
شوود و قودرت سوخن را در مخاطوب بیشوتر      سبب شکستن مرزهای عادی حواس ظاهری و باطنی موی 

کنود و آن را آوردن  اد محسووب موی  آمیزی را از فروع تضحس» .(112: 1301) «کند. سیروس شمیسامی
آمیوزی سواخته   داند. در واقع، وقتی یک گزاره از نوع حوس های مختلف کنار هم میلغات مربوب به حس

اسوت.  کند، اما دامنا دریافت و ادراک ما به وسیلا استعاره گسترش یافتوه ها تغییر نمیشود، ذات پدیدهمی
شود و تصرف گوینوده را  حواس و ژرفابخشی به بینش ما میاین امر موجب گسترۀ دایرۀ ادراک و تقویت 

قودر  هوای طبیعوی در گسوترۀ ادراک موا آن    سوازد. پدیوده  در قوانین محدود و تکراری جهان فوراهم موی  
شوند و بوها رنگ دارند. در چنین قلمورو از  ها چشیدنی میها شنیدنی و رنگشوند که مزهپذیر میانعطاف

 (.070و078: 1302)شفیعی کدکنی،  «خواهند شد ها چندبعدیادراک، پدیده
قدر زیبا و پیچیوده اسوت کوه مخاطوب هنگوام ورود بوه آن، از خوود        عالم تخیلات شاعرانا حافظ آن

پرسد چگونه شاعری چون او توانسته با مسائل مربوب به حواس چشایی، چنین تصاویری را خلق کند. می
های ویژۀ خوویش دارد، طبعواً صوور خیوال او نیوز دارای      ازآنجاکه هر کسی در زندگی خاص خود تجربه»

هوای  آمیوزی (. در حوس 21: 1303)هموان،  « مشخصاتی است و شیوۀ خاصی دارد که ویژۀ خوود اوسوت  
هایی را که دلالت بر کاررفته در غزلیات حافظ، فقط به ترکیب دو حس بسنده نشده، بلکه او معانی واژهبه

کنود و بوه کموک    اژگانی که دال بر مفاهیم انتزاعوی دارنود، منتقول موی    گانه دارند، به حوزۀ وحواس پنج
تصویری که این ترکیب در ذهن خلق کرده، بین امور محسوس و عینی و مفاهیم معقول و انتزاعی پیوند 

 کند که عمودی ارتباطی بین عالم مادی و عالم روحی است.آمیزی را خلق میطورکلی حسزند و بهمی
شود، با اینکه امری است طبیعی و غریزه و تخیل انسان خوود بوه خوود    خوانده میآمیزی آنچه حس»

ویژه در سبکه هندی ... ربشوه  شود، اما بالا رفتن بسامد آن در شعر عرفانی فارسی و بهوارد آن عرصه می
ین (. ازآنجاکه حافظ در بسویاری از غزلیوات خوود بوه والاتور     31الف: 1301)همان، « در آرای اشاعره دارد

مبانی عرفان اسلامی اشاره دارد و شعر او خالی از مضامین بلند عارفانه نیست؛ بنوابراین در شوعر خوود از    
تورین وجووه   آمیزی یکی از طبیعیحس»است. به عبارت دیگر آمیزی به شکل چشمگیری بهره بردهحس
ن ماده یا عوالم معنوی را   ای از جهابینی عرفانی است. هر عارفی از رؤیت سوررئالیستی خویش، پارهجهان

شناسی عرفان همین باشد کوه  های علمی سبککشاند و شاید یکی از روشبه قلمرو طبیعی آن حس می
: 1305)فاضلی، « دهدآمیزی، هر عارفی کدام حس را مرکز احساس خویش قرار میببینیم در هنگام حس
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ترین تصاویر با اسوتفاده  ه دارد. تازه(. حافظ شاعری است که هم به تصویر و هم به موسیقی کلام توج70
آمیزی با قودرتی کوه   اند و حسنواترین حروف و کلمات در شعر او پهلو به پهلوی یکدیگر نشستهاز خوش

آورد، در این زمینه ابزاری سوودمند  در ترکیب معنا و مفهوم از رهگذر ترکیب دو یا چند حس به وجود می
تور و سوطح   هوا و جمولات، معنوا را عمیوق    چندمعنایی در سطح واژهآمیزی با ایجاد رود. حسبه شمار می

برد و چنین برخوردی در شعر حافظ، سبب شکل گرفتن بسویاری از  تصویر را از حد معمول خود فراتر می
هوای عمیوق شواعرانا    آمیزی ابزاری قدرتمند برای بیان تجربوه است. حسهای تصویری بدیع شدهساخت

اش که فراتر از هنجار ا و تجربیات نامحسوس روحانی و کشف و شهود عارفانههخیالیحافظ است و نازک
خصوص شوعر خووب و     درک شعری و به »یابد. البته ناگفته نماند زبان است، بدین وسیله امکان بروز می

 (.27: 1300)شفیعی کدکنی،  «جانبه و کاملاً قابل توضیح و تفسیر نیستگاه یک درک همههیچ
 

 های مفهومی آنآمیزی و حوزههای حسگونه

مقصد  های مبدأ وشناسی شناختی لیکاف و جانسون در ارتباب با صور کلام و حوزهبا توجه به دیدگاه زبان
شود کوه  آمیزی تنها به ترکیب دو حس بسنده نشده، گاهی دیده میدر حس» در مفاهیم ساختاری استعاری

دارند به حوزۀ واژگانی که دال بر مفاهیم انتزاعی است منتقل  گانهشاعر معانی واژگانی که دال بر حواس پنج
کند و به کمک تصویری که این ترکیب در ذهن خلق نموده، بین امور حسی و مفاهیم عینوی و انتزاعوی   می

)نجفوی ایووکی و    «آمیزی عمودی، ارتباب بین عوالم موادی و روحوی اسوت    طورکلی حسزند و بهپیوند می
 .(00: 1300منصوریان، 
 1توان بر دو گونه تقسیم کورد: گونوا اول همواهنگی افقوی    آمیزی را میبندی، حسترین تقسیمدر ساده

آید است که از آمیختگی دو حس مختلف با هم مانند شنوایی و بویایی یا حس بینایی و چشایی به دست می
ن یک ابزار هنوری در آثوار   عنواشود و بهخوانده می 2ها، هماهنگی عمودیآمیزی در سرودهو گونا دوم حس

شود و از این طریوق  ( از نظر زبانی باعث خلق ترکیبات نو و تازه می1سه جهت حائز اهمیت است: » ادبی از
ویوژه بوا   ( از نظر معنایی، آمیختگی امور مربوب به حسی با حس دیگور، بوه  2گردد؛ منجر به توسع زبانی می

شناسوی نیوز   ( از نظر زیبوایی 3شود؛ تر معنا میبهتر و راحتحس بینایی، باعث عینی شدن و در نهایت فهم 
 (.51: 1301)بهمنی مطلق،  «آیدتصاویر زیبا و بدیعی از رهگذر آمیختگی حواس فراهم می

های زیر را شاهد بوود: ترکیوب حوس    آمیزیتوان حسبندی براساس ترکیب حواس میاز نظر تقسیم
ایی و بویایی و برعکس / ترکیب حس بینایی و چشوایی و     بینایی و شنوایی و برعکس / ترکیب حس بین 

برعکس / ترکیب حس بینایی و بساوایی و برعکس / ترکیب حس شنوایی و چشایی و برعکس / ترکیب   

                                                      
1. correspondance norizontale 

2. correspondance vertical 
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حس شنوایی و بویایی و برعکس / ترکیب حس شنوایی و بساوایی و برعکس / ترکیب حوس بویوایی و       
 ی و برعکس.بساوایی و برعکس / ترکیب حس بویایی و چشای

 

 آمیزی براساس ساختار دستوری در شعر حافظحس

مفاهیم انتزاعی یا عقلی بوه یوک   « انتزاعی و حسی »های ترکیبی تصاویر در غزلیات حافظ، تصاویر در نمونه
ها گاه به صورت وصفی است )یعنی برقوراری  شوند که این ترکیبویژگی حسی از حواس ظاهری اضافه می

صفت بین مفهوم عقلی و ویژگی حسی( یا با ترکیب وصفی، مفهووم دیگوری را اراده    رابطا میان موصوف و
ای که در زمینا شعر حافظ مجال بسیاری برای تحقیق و پژوهش دارد... حوزۀ زبان و سواختار  حوزه»کند. می

(. از 123: 1302)مرتضوایی،  « و فرم شعر اوست و آنچه بدان مربوب است از بررسی معانی و بیوانی و بودیعی  
هوای  آمیزیباشد و حس« ترکیب وصفی، اضافی یا غیرترکیبی»تواند به شکل آمیزی مینظر دستوری، حس

ها نیز ترکیب وصفی هستند. ترکیبات وصوفی  های بسیاری دارد که اغلب ترکیبترکیبی در شعر حافظ نمونه
تصویری است کوه یوک سووی     تشبیه معقول،»ترند. تر و زودیابهای غیرترکیبی سادهآمیزینسبت به حس

یابد و گونه گریز از عینیت در عرصا فرهنگ، گسترش میدهد. بدینآن را امری ذهنی و تجریدی شکل می
های پارادوکسوی  های تجریدی و بیانگیرد و در قلمرو استعاره، استعارهاندک اندک استعاره جای تشبیه را می

 (.151: 1301)شفیعی کدکنی، « کندها را پر میآمیزی، میدان هنرسازهو حس
عنووان صوفت یوا موصووف( بوا یوک       آمیزی در شعر حافظ، ترکیب امر انتزاعی )بههای حسدر نمونه

زهود  »اسوت؛ ماننود   عنوان صفت به صورت وصفی به کوار بورده شوده   گانه بهویژگی حسی از حواس پنج
دو امکان اصولی بورای بیوان    استعاره های مفهومی و ترکیب وصفی، »در واقع «. جواب تلخ»یا « خشک
دهد، ولی ردی آمیزی تجربا ادراکی خاصی است که برای برخی افراد روی میاند. اگرچه حسآمیزیحس

آمیزی در زبان به مثابا ملاکی برای توان از بازنمودهای حسها ... وجود دارد. حتی میاز آن در هما زبان
هوای وصوفی، نقوش    (. مفهوم انتزاعوی در ترکیوب  310: 1305)افراشی، « ها استفاده کردشناسی زبانرده

یابد. تصاویر انتزاعی و حسوی در شوعر     الیه نمود میهای غیروصفی در نقش مضافموصوف و در ترکیب
 است:حافظ به صورت وصفی به کار برده شده

هوای  یوه های خوود را بوا آرا  حافظ شاعری بسیار بخرد و داناست؛ آنجا که بار موسیقایی و معنایی بیت
های نزدیک و دور بخشد، علاوه بر استخدام یک آرایا برجسته در شعر به موازات آن، آرایهادبی زینت می

 دارد.گیرد و به این ترتیب، کلام هنری خود را در اوج نگاه میاز هم را نیز به کار می
 زیبد لب لعل شکرخا راجواب تلخ می اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعاگویم

(0: 1301فظ، )حا  
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 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد ز زهد خشک ملولم کجاست بادۀ ناب
(50)همان:   

آمیزی، ضمن اضافه کردن و آمیختن چند آرایوا  های یادشده، حافظ در عینِ حفظِ ارزشِ حسدر بیت
های عمیقی را ریبرداادبی با هم، بار معنایی کلام خویش را دوچندان ساخته و از نظر صورت و معنا، بهره

تر، ایهام تضاد ساخته و بوین  آمیزی بین خشک و است. حافظ علاوه بر حسهای خود ایجاد کردهدر گفته
تضواد اندیشوگی بوین دو    « لب یا مجازاً سخن شیرین»و « جواب تلخ»و نیز « دماغ تر»و « زهد خشک»

ی و تضاد و ایهام تضاد و...، ابوزاری بورای   آمیزگیری از حسنظام عابدانه و عاشقانه ایجاد کرده و با بهره
 گوید:است. همچنین میبیان هنری معانی بلند خود به وجود آورده

 گویی که پستا تو سخن در شکر گرفت فریبزنهار از آن عبارت شیرین دل
(70)همان:   

 شراب و شاهد شیرین کرا زیانی داد گوبرو معالجا خود کن ای نصیحت
(55)همان:   

 است.« ترکیب وصفی مقلوب»افظ، بیشترین ترکیبات وصفی از نوع در شعر ح
 

 آمیزی براساس حوزۀ مبدأ و مقصد در شعر حافظحس

منودی را کوه بوین مفواهیم دو     رابطا نظام»توان به آن دسته از مفاهیم اشاره کرد که آمیزی میاز موارد دیگر حس
)افراشوی،  « حوزۀ مبودأ و حووزۀ دیگور، مقصود اسوت      زه،کشد. یکی از این دو حودهد، به تصویر میحوزه روی می

پژوهشوگران دیگور از   »(. علاوه بر آن، معمولاً حوزۀ مبدأ عاطفی و حوزۀ مقصود عینوی اسوت؛ اگرچوه     02: 1307
اند و آن ترکیب امر انتزاعی و حسی است که یوک مفهووم   ترکیب امور و احساسات در شعر سبک هندی نشان داده

(. 58: 1305)فاضولی،  « آوردیژگی حسی ترکیب شده و تصویری زیبا و بدیع به وجوود موی  عقلی و انتزاعی با یک و
آمیزی به لحاظ ماهیت، نوعی استعاره است کوه در آن انتقوال معنوی از یوک مقولوا حسوی و       حس» علاوه بر این

امی که به عرصوا  ویژه هنگگیرد. در زبان ادبی، بهادراکی به مقولا دیگر براساس تشابه و تداخل حواس صورت می
شوود.  پوذیری بیشوتر بورای خواننوده فوراهم موی      شویم، امکان تغییر معنای قاموسی کلمات و تکویول شعر وارد می

حال انتخاب و ترکیب واژگان یا چگونگی کاربرد استعاره و مجاز در محور جانشینی، تا حود بسویار زیوادی بوه     دراین
آمیوزد بوا اینکوه    جهت تکثیر قوۀ خیال، حواس انسان با هم موی آمیزی به شود. در حسقوۀ تخیل شاعر مربوب می

ها و کارکردهای یک حس به حس دیگور اسِوناد   شود. بدین شکل که ویژگییک حس جایگزین حس دیگری می
شود؛ البته این تصور منحصر به محدودۀ حواس ظاهری انسان نیست و اسِناد متعلقوات حوواس ظواهر بوه     داده می

 (.101: 1307)محمودی و راشکی،  «گرددقول نیز شامل میامور انتزاعی و مع
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هر شاعر و هر عارفی، در شکل بخشیدن به منظوما ذهنی و نگاه هنری خوویش،  »تر آنکه نکتا مهم
( کوه از شوگردهای   777: 1302)شوفیعی کودکنی،   « گیری از چند استعارۀ مرکزی خواهد بودنیازمند بهره

آمیخته، یکی از حوواس در جایگواه حوس مبودأ، بورای      های حسرتدر عبا»است و هنری حافظ هم بوده
رود و از نگاشت حاصل از حس مبدأ بر روی حوس  توصیف حسی دیگر، در جایگاه حس مقصد به کار می

هوایی  یکوی از آرایوه  (؛ ناگفته نماند 22: 1088)جولایی، « گیرندآمیخته شکل میهای حسمقصد، استعاره
 حائز اهمیت است، استعاره است. آمیزی بسیارکه در بحث حس

کنود.  آمیخته کمک میهای بلاغی به شاعر در خلق تصاویر حسشاید بتوان گفت استعاره بیش از سایر آرایه»
شود؛ از حقیقوت  گیری دست با استفاده از استعارۀ مکنیه و تشخیص ساخته میتصاویری از این آرایه به علت فاصله

آمیزی به استعاره از ایون جهوت اسوت    گردد. نزدیکی حسد و به استعاره نزدیک میشوو واقع، وارد حوزۀ مجاز می
مایا هر دو مجاز است و بدین دلیل با آن متفاوت است که استعاره بر پایوا علاقوا مشوابهت میوان     که اساس و بن
هور دو حوس    آمیزی علاقا یک ارچگی اثر معنووی دخالوت دارد، یعنوی   شود، اما در حسبه باعث میمشبه و مشبه

 (.01: 1300)مدیرزادۀ طهرانی و دیگران،  «القاگر یک حس هستند نه اینکه حسی به حس دیگر شبیه باشد
آمیزی، به چهوار  های مبدأ و مقصد مربوب به تصاویر حسشناختی، حوزهدر اشعار حافظ با توجه به دیدگاه زبان

 عینی و انتزاعی، انتزاعی و عینی، انتزاعی و انتزاعی.و عینی،  اند از: عینیشوند که عبارتحوزۀ کلی تقسیم می
 

 . حوزۀ مبدأ انتزاعی ـ حوزۀ مقصد عینی۱

ه و عولاوه  شدده برر کابه در شعر حافظ  نیز فیضارت ابه صوی، صفی وهاکیببر تروه علای و عینی،  عانتزایر وتصا
مر و عینوی، یوک ا     عوی انتزا فوی ضای ااهکیبتراست. در رت دو حوزۀ عقلی و حسی نیز به کار رفتهصوبر این به 

 د.شومیضافه ا لیهافمضا مثاباعینی از دنیای پیرامون و طبیعت بیرون به گییژو یکبه ف مضا مثابابه اعینتزا
 وثاق افتاده بوددر شکرخواب صبوحی هم ای فرما که دوشم آفتابر مژدهای معبّ

(100: 1301)حافظ،   

 حوزۀ مقصد )عینی(: شکرخواب/  احوزۀ مبدأ )انتزاعی(: خواب و رؤی
 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد ز زهد خشک ملولم کجاست بادۀ ناب

(50)همان:   

 حوزۀ مقصد )عینی(: خشک/  زهد حوزۀ مبدأ )انتزاعی(:
 طاقت فریاد دادخواه ندارد خون خور و خامش نشین که آن دل نازک

(05)همان:   

 د )عینی(: نازکحوزۀ مقص/  حوزۀ مبدأ )انتزاعی(: دل
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 . حوزۀ مبدأ عینی ـ حوزۀ مقصد انتزاعی۲

 ای انتزاعی یا عقلی است:اویر، حرکت از یک مبدأ عینی یا حسی به حوزهصدر این نوع از ت
 به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته

(320)همان:   

 مقصد )انتزاعی(: پخته حوزۀ /  حوزۀ مبدأ )عینی(: حریف و همدم
 چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح

(100)همان:   

 حوزۀ مقصد )انتزاعی(: ملیح /  حوزۀ مبدأ )عینی(: خال
 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را کار شهرآشوبفغان کاین لولیان شوخ شیرین

(3)همان:   

 کاریحوزۀ مقصد )انتزاعی(: شیرین/  زۀ مبدأ )عینی(: لولیحو
 

 . حوزۀ مبدأ انتزاعی ـ حوزۀ مقصد انتزاعی۳

در این نوع از ترکیب، حرکت تصاویر حسی از مبدائی انتزاعی بوه مقصودی انتزاعوی اسوت. ایون نووع از       
ر ذهون مخاطوب،   تصاویر با توجه به اینکه شاعری چون حافظ، برای ملموس کردن فضای ذهنی خوود د 

 تر دیده شد.سعی در عینی کردن آن دارد، نسبت به سایر موارد کمتر و ضعیف
 بسوختیم درین آرزوی خام و نشد گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

(110)همان:   

 حوزۀ مقصد )انتزاعی(: خامی/  حوزۀ مبدأ )انتزاعی(: آرزو
 

جه حافظ به حوزۀ انتزاعی و عینی و عینی و انتزاعوی  آمیزی، بیشترین توهای حسدر این نوع از حوزه
 است و کمترین آن مربوب به حوزۀ انتزاعی و انتزاعی است.

 

 آمیزی در غزلیات حافظ براساس ترکیب حواسبندی حستقسیم

وپنج نوع حساّمیزی تصوور کورد   توان بیستاز لحاظ جدول امکانات زبانی، به تناسب پنج حس ظاهری، می»
 (.11و17: 1351)شفیعی کدکنی، « گاه در زبان قابل تصور نباشدست بسیاری از انواع آن هیچکه ممکن ا
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 و شنوایی ـ چشایی  الف( حس چشایی ـ شنوایی

کشد. حرکات و سکنات غیرکلامی معشوق شعر به تصویر می« سخنشیرین»حافظ معشوق خود را اغلب 
نشان دهد.. در این « شیرینی»قا وافر حافظ را به مزۀ تواند علااست و این میحافظ، همیشه شیرین بوده

جوای شونیدن   شود، یعنی شاعر بهوگوی شاعر با معشوق با حس چشایی ترکیب میآمیزی، گفتنوع حس
کنود و بورای   گانه تقویت میچشد و برعکس. حافظ ارتباب میان خود و طبیعت را از دریچا حواس پنجمی

نده از تصاویری است که حاصل تجربا یکی از حواس است؛ که از ایون  همین است که معمولاً شعر او آک
 میانه بیشترین سهم از آن حس چشایی و شنوایی است.

 سخن ترانا توستکه شعر حافظ شرین سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
(27: 1301)حافظ،   

 تفقدی نکند طوطی شکرخا را شکرفروش که عمرش دراز باد چرا
(0)همان:   

هوای  انود. ترانوه  یابند، بواز بورای او شویرین   ها به شعر حافظ راه میمین ترتیب وقتی که شنیدنیبه ه
اند. سرودها و نواهای موسیقی بورای گووش حوافظ، از الحوان     شنیدنی یار همچون گفتار عادی او شیرین

مچنوین سواز و   های موسیقی سنتی، از حجاز و عراق گرفته تا عشواق، ه ها و مقامباستانی گرفته تا گوشه
 شوند.نوای طوطیان و بلبلان شعر او، همه و همه شیرین چشیده می

جای غزلیاتش علاوه بر شیرین شنیدن کلام معشوق، کلام خود را نیز شیرین به گوش حافظ در جای
 داند:سخن میرساند و خود را طوطی شیریندیگران می
 گیردحافظ را چرا در زر نمی که سر تا پای تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم بدین شعر

(182)همان:   

 لهجه یعنی کلک شکرخای توطوطی خوش چکدآب حیوانش ز منقار بلاغت می
(203)همان:   

 ب( حس چشایی ـ بینایی و بینایی ـ چشایی

است و ترکیوب ایون حوس را از منظور     حافظ، لذت حرکات معشوق خود را )کار او را( پیش از این چشیده
کنود.  پنداری با خویش شریک میکشاند و مخاطب را در لذت تجربی خود و همذاتمیدیدن به چشیدن 

آمیزد. همچنین در بیند و حس چشیدن و دیدن را در هم میحرکات و سکنات معشوق خود را شیرین می
گور  کند و دوباره این حرکات شیرین را در ابیات دییار را به شیرینی تکرار می« کار»های دیگر، این نمونه
 کند:گونه بیان میاین



 75    آمیزی در غزلیات حافظهای حسگونه/  اصغر اسکندریعلی

 

 که توسنی چو فلک رام تازیانا توست کارتو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین
(27)همان:   

 شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد؟ گوبرو معالجا خود کن ای نصیحت
(55)همان:   

 شکر شکسته، سمن ریخته، رباب زده کارز شور و عربدۀ شاهدان شیرین
(202)همان:   

 کند:تصویر می« نمکین»اهی نیز او را گ
 لعلت نمکی تمام دارد بر سینا ریش دردمندان

(08)همان:   

هوم از نووع   آمیزی از نوع امور چشایی است و بسوامد ایون نووع حوس و آن      در ترکیبات حافظ، حس
و    و بسیار زیاد است. به علت فراوانی بسیار این گونه از ترکیب، خاصه نووع حوواس چشوایی   « شیرینی»

 ها بسنده کردیم.شنوایی و چشایی و بینایی، از ذکر سایر نمونه
 

 ج( حس شنوایی ـ بویایی و بویایی ـ شنوایی

انگیز یوار و زلوف   سخن گفتن از بوها در شعر حافظ در ترکیب با حس شنیدن است و بوهای خوش و دل
صورت مجاز دربارۀ بوهوا و   توان گفت شنیدن فعلی است که حافظ بهیار در اشعار او چشمگیر است و می

 است:به معنی بوییدن به کار برده
 بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما ایبا صبا همراه بفرست از رخت گلدسته

(18)همان:   

 زان بوی در مشام دل من هنوز بوست امعمریست تا ز زلف تو بویی شنیده
(02)همان:   

اع دوم، چیزی که معادل بوی قورار گرفتوه، سوخن اسوت؛     در مصر»بینیم های زیر میبا تکمل در بیت
 (.103: 1305)کریمی، « استیعنی بوییدن نسیم و یافتن بوی یار با شنیدن سخن او یکی شده

 دل بود به امید دوا بازآمدداغ لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح
(110: 1301)حافظ،   

 خن آشنا شنیداز یار آشنا س بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
(110)همان:   
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 آمیزی براساس مفاهیم در شعر حافظهای ترکیب حسنمونه

کاررفته در شعر او را به چهار دسوتا عاشوقانه، عارفانوه،    های بهآمیزیبا توجه به مفاهیم شعر حافظ، حس
مفواهیم   سیاسی، اجتماعی تقسیم کردیم که بسامد مفاهیم عاشقانه و عارفانه در غزلیوات او، بیشوترین و  

اند. شعر حافظ با توجه به رویکورد چنودوجهی آن بوه شوکل     سیاسی و اجتماعی، کمترین کاربرد را داشته
سوازد. یکوی از ایون    خودآگاه یا ناخودآگاه بستر برداشت مفاهیم مختلف را برای مخاطب خود فراهم موی 

 است.شود گفت سرتاسر غزلیات حافظ را فراگرفتهاست که می« عشق»مفاهیم 
 

 های شعر حافظآمیزی. مفاهیم عاشقانه در حس۱

هوای عوالم،   ترین پدیوده ترین و شریفاست. در اندیشا او مهمپیام اصلی دیوان حافظ، همواره عشق بوده
است. او هما جهان هستی و خلقت را از ازل توا ابود   عشقی است که خداوند در قلب انسان به ودیعه نهاده

ای بدیع دارد و بازتابی است از تجلوی پروردگوار و   انسانی در شعر او جلوهبیند. جمال در عشق خلاصه می
کاررفتوه در  هوای بوه  آمیوزی کس قادر به تصور کردن آن نیست. در اغلب حوس غیر از انسان عاشق، هیچ

تور اسوت و او تولاش دارد توا     دیوان حافظ، کفا ترازو به سمت مفاهیم عاشقانه )مجازی، حقیقی( سنگین
د را قانع کند که عشق انسانی نیز مانند عشق الهی است؛ بنابراین این تفکور نیوز در صونایع    مخاطبان خو

های زیر، در است. نمونهکند و تاروپود تصاویر ناب حسی او را در بر گرفتهلفظی و معنوی شعر او نفوذ می
به منظور پرهیز از  آمیزی در غزلیات حافظ.های حسواقع مشتی است از خروار مفاهیم عاشقانه در ترکیب

 ایم.های دیگر آن خودداری کردهتکرار و تطویل کلام، از ذکر نمونه
 جواب تلخ = مفهوم عاشقانه

 زیبد لب لعل شکرخا راجواب تلخ می اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم
(0)همان:   

 
 کار = مفهوم عاشقانهشیرین

 چو فلک رام تازیانا توست که توسنی کارتو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین
(27)همان:   

 خندۀ شکرین = مفهوم عاشقانه
 مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند ای پستا تو خنده زده بر حدیث قند

(122)همان:   
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 ناز شیرین = مفهوم عاشقانه
 چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح

(100)همان:   

 

 های شعر حافظآمیزی. مفاهیم عارفانه در حس۲

دهد. او برای بیان این تجربیات برخی از مفاهیم عرفانی را حافظ در قالب واژگان و تصاویر به مخاطب خود انتقال می
است تا تکثیر سخن خود را بیش از پیش به مخاطب شوعر انتقوال   آمیزی کمک گرفتهها، از حسو اشارۀ زیباتر به آن

 کشد.تر به جلوه میهرچه تمام« شیرینی»او رفتارهای خشک مذهبی و تصویر نامتعارف یک قلندر را به  دهد.
 قلندر شیرین = مفهوم عارفانه

 ذکر تسبیح ملَک در حلقا زنار داشت قلندر خوش که در اطوار سیروقت آن شیرین
(70)همان:   

 طمع خام = مفهوم عارفانه
 عارف از خندۀ می در طمع خام افتاد تادعکس روی تو چو در آینا جام اف

(57)همان:   

نمایان جامعا های عرفانی متکثر است، اعتراض به وضع موجود زاهدان و عارفاگرچه حافظ از اندیشه
گیرد؛ زیرا او به شودت از زهود   کند و این مفاهیم گاه جنبا زهدستیزانه به خود میخویش را فراموش نمی

اش یزار است. این نفرت که برخاسته از رو  آزاده و جان بیقرار اوست، در رنودی ریایی و تزویر و دورویی ب
 است.گر شدهنمود یافته و این رندی در سرتاسر دیوان او جلوه

 زهد خشک = مفهوم عارفانه
 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد ز زهد خشک ملولم کجاست بادۀ ناب

(50)همان:   

 آرزوی خام = مفهوم عارفانه
 بسوختیم در این آرزوی خام و نشد اخت جان که شود کار دل تمام و نشدگد

(110)همان:   
 

 های شعر حافظآمیزی. مفاهیم سیاسی در حس۳

حافظ شاعری است که شرایط سیاسی زمانا خود را درک کرده و به خوبی اوضاع نابسوامان جامعوه را در   
شاعران ادبیات سنتی ایران، فریواد آزادگوی را در   است. دیوان شعر او نسبت به سایر شعرش نمایان ساخته
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اسوت. اگرچوه در زمانوا حوافظ خبوری از احوزاب سیاسوی و        گوش زمان و مکان جامعا ایرانوی سور داده  
 است.تفاوت به اوضاع سیاسی زمان خود نبودهگاه بیهای مدنی نبوده، شعر او، هیچفعالیت

 خسرو شیرین = مفهوم سیاسی
 گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد بالین آمدسحرم دولت بیدار به 

(110)همان:   

 بوی بهبود شنیدن از اوضاع = مفهوم سیاسی
 شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد شنومبوی بهبود ز اوضاع جهان می

(115)همان:   

 نشنیدن بوی حق = مفهوم سیاسی
 کنمت میگویم نه غیبدر حضورش نیز می واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن

(202)همان:   

 

 های شعر حافظآمیزی. مفاهیم اجتماعی در حس۴

هوا را بوه حووزۀ تصوویر بکشود و      کند دیدهحافظ گزارشگر اوضاع اجتماعی قرن هشتم است. او سعی می
امانتدار فرهنگی و اجتماعی خوبی برای آیندگان سرزمینش باشد. او به نوعی چون ابوالفضل بیهقی اسوت   

(. آنچوه از بررسوی   2/001: 2731کشواند )صوفا،   یخ ناگوار انسان روزگار خود را به شعر موی که ماهیت تار
هوای  یابیم، تعهد او در زمینا مسئولیت اجتماعی در قبال دیگران است که در لباس آرایهاشعار حافظ درمی

 کند.ان میآمیزی، با زبان خود بیکند و از استعارات و کنایات گرفته تا مجاز و حسادبی جلوه می
 زاهد خام = مفهوم اجتماعی

 پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد زاهد خام که انکار می و جام کند
(182: 1301)حافظ،   

 طمع خام = مفهوم اجتماعی
 از رقیبان نهفتنم هوس است طمع خام بین که قصا فاش

(38)همان:   

است، در برابر ممودو  خوود از   « زاهد خام»و « طمع خام»چنانچه در برابر زاهدان ریایی، بازگوکنندۀ 
خواهد قدرت قلم خود را بوه  راند؛ گویی میسخن می« کلک شکرخای»و « کلک شیرین»تعابیری چون 

 بیش نیستید.« دولت مستعجلی»رخ شاهان زمانه بکشد و به آنان بگوید که 
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 کلک شکرین شاعر و اثر آن = مفهوم اجتماعی
 که درین باغ نبینی ثمری بهتر ازین بچین ستکلک حافظ شکرین میوه نباتی

(250)همان:   

 کلک شکرخا و اثر آن = مفهوم اجتماعی
 لهجه یعنی کلک شکّرخای توطوطی خوش چکدآب حیوانش ز منقار بلاغت می

(203)همان:   

 

 نتیجه 
افظ نوه  آمیزی در بین شاعران سبک عراقی، آرایا مورد توجهی نیست، در شعر حدر عین اینکه آرایا حس

های پرکواربرد غزلیوات او دانسوت،    ای که بتوان آن را جزو آرایهبه اندازۀ یک شاخصا سبکی، اما به اندازه
های خلاقیت او و   آمیزی در شعر حافظ و چون دیگر نمونه مورد توجه است. کاربرد هنری و خلاقانا حس

که این آرایه اهمیت خود را در نگاه دهد با توجه به دقیق بودن حافظ در صنایع لفظی و معنوی، نشان می
که این عولاوه بور    است. در شعر حافظ، حس چشایی بیش از سایر حواس به کار گرفته شدهاو حفظ کرده

اسوت. حوافظ ازآنجاکوه از    های زبانی حافظ هوم آموده  ایجاد حس تجربا قبلی در مخاطب، به کمک بازی
علاوه بر ایجواد چشویدن و   « شیرین»است، از لفظ دهصنایع لفظی و معنوی به کمال در شعر خود بهره بر

های چشوایی  تحریک کردن بزاق دهان، به فکر ایجاد تناسب معنایی و ایهام در شعر خود است. او از لذت
و داستان عاشوقانا او  « شیرین»دهد و با توجه به نام ها علاقه نشان میبه مزۀ شیرینی بیش از سایر مزه

برد. سخن از طعم و مزه در شعر وجودآمده بهره میبه سود آرایا ایهام و تناسب به در ادبیات فارسی، از آن
گونوه  شود و غالباً گفتار معشوق را ایون یار مطر  می« لب نمکین»یا « لب شیرین»حافظ بیشتر در شکل 

کاررفتوه در  هوای بوه  آمیوزی کند. همچنین از نظر مفاهیم مکتووم در حوس  برای مخاطب خود ترسیم می
زلیات حافظ، چهار مفهوم عاشقانه، عارفانه، سیاسی، اجتماعی استخراج و مشخص شود کوه حوافظ، بوه     غ

هوای  مفاهیم عاشقانه دلبستگی بیشتری نسبت به سوایر مفواهیم دارد. عولاوه بور ایون، سواختار ترکیوب       
سوی  شناآمیوزی در زبوان  سرشوتی اسوتعاره و حوس   آمیزی با توجه به دیدگاه لیکاف و جانسون و همحس

شناختی، چهار حوزۀ عینی و عینی، انتزاعی و عینی، عینی و انتزاعی، انتزاعی و انتزاعوی در اشوعار حوافظ        
های سواختاری را  آمیزیهای حسهای عینی و عینی و انتزاعی و عینی، بیشترین حوزهمشهود بود و حوزه

 است.در شعر حافظ شامل شده
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